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        افافافاف    ابدالابدالابدالابدال    چراغچراغچراغچراغ. . . . اَااََاَ
  اي و فولكلور در آثار ميرسعيد ميرشكر  ادبيات حرفهرابطة

  

 .هاي قديمي ادبيات شفاهي ظهور كرده است  اساس نمونهبرمسلم است كه ادبيات خطي 
هاي   با استفادة سوژة قصه...آشيل و هاي گوناگون  مر، دراموهاي ه در ادبيات غرب داستان

چونكه ).137- 102، 10(اند  اند، نوشته شده مشهور اساطيري كه در بين مردم شهرت زياد داشته
هاي زيبا  هاي پرمضمون و چهره بيني مردم را در قصه اين اساطير از يك طرف تصورات و جهان

ف برجسته و محتشم، رمزهاي به دل نزديك و با خيالات پيچيده بيان نموده، از طرف و لطي
» سيماهاي خيالي«منبعد اين . كند ديگر اخلاق عالي و آزادگي، قهرماني و صداقت را ترغيب مي

 اجتماعياند، اكنون شكل مشخص  الطبيعي انعكاس يافته هاي فوق كه در آنها اولين بار تنها قوه
  ).329، 21(گردند  هاي تاريخ مبدل مي و به عامل قوهگيرند  مي

ها در ادبيات شرق و غرب در ابتدا قريب همرنگ است، ليكن در ادبيات  فعاليت اين قوه
شرق با تصوف و الهيات بيشتر تكيه كرده، غاية ) هاي نخستين دوران اسلامي سده( ةميان عصر

  .ماند  تنها سيماي زن از آن بيرون ميدهد و هاي قديمي را دوام مي اخلاقي آن همانا سنت
» سندبادنامه «مانند فارس و تاجيك يك سلسله اثرهاي مشهور ةدر ادبيات عصرميان

» پادشاهي جمشيد«، »رستم و سهراب«، »اك و كاوة آهنگرضح«هاي  استاد رودكي، داستان
» بت خنگت و ب رخس«، »عذراق و وام«گرگاني، » ويس و رامين«وسي،  فردي»شاهنامه«از ... و

  .رنديگ يراني سرچشمه مين اهاي گوناگونا هاي قبيله ها و روايت از قصه... عنصري و
، لافونتن )159، 11(، بوالا )138، 11(در ادبيات عصر ميانة اروپا يك سلسله اثرهاي ژان راسين 

)11 ،118 (اند و باعث  يجاد شده ا هاي مردمي و حتي اساطير قديم بر اساس روايد... كريلف و. اَ.و حتي ا
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بست تعليمات فلسفي، ترغيب صداقت و عشق و وفاداري، قهرماني و  هاي اخلاقي، جمع ترغيبات غايه
پاداش اهل هنر  هاي بي پرستان و مشقت عدالتي، بيان شور و عصيان آزادي پرستي، انتقاد و ظلم و بي وطن

هاي اخلاقي خود دور  اي از غايه رفهبعضي اثرهاي خلقي در ايجاديات اديبان ح. اند و زحمت گشته
قشلاق « هائيتي، )Фауст(» فاوست«گيرند كه درام  شده، مضمون سياسي و حتي اجتماعي و فلسفي مي

  .باشند ميرشكر مثال روشن اين انديشه مي. م» طلايي
ها   و فعاليت قهرمانحوادثكند و  در اين مورد رمانتيسم چون خيالات بديعي ظهور مي

داند  هايي را مي تاريخ ادبيات پيشقدم عالم دليل« زاده صوفي. عبه قول . رنديگ آل مي هصورت ايد
فريده است و برعكس اثرهايي را ياليستي نآكه هنرمند بي خيالات گوناگون و مبالغه اثر ر

  ).19، 27(» اند داند كه در آنها سيماهاي خيالي و مبارزه وسيع ذكر يافته مي
شده كه با خيالات نويسنده قوت داده  هاي آثار شفاهي نوشته ر اساس منبعباز اين رو 

هاي  باشند و هميشه اهميت بزرگ تربيتي دارند و با سنت اند، نمونة بهترين آثار بديعي مي شده
دوستي،  پروري، زحمت دوستي، وطن هاي انسان در چنين اثرها غايه.  دارندارتباطاخلاقي مردم 

داقت و وفاداري هميشه مرتبة بلند دارند كه با مهارت بلند پروري، هنروري، قهرماني ص دانش
  .اند سخنوري سروده شده

ر اساس روايت و اساطيرها نوشته بدر ادبيات معاصر تاجيك نيز چنين اثرها كه 
» دم خر بي«، »ديو هفتسر«لاهوتي، . ا» بز و فيل«، »همسفران«هاي  تمثيل. آيند اند، دچار مي شده

 بر اساسرحيمي . م» موي  گَزه لهرابعة چ«زاده،  رحيم. ب» ه و خرگوشگرب«استاد ص عيني، 
ميرشكر . ليكن از همه بيشتر م. اند هاي قديمي خلق تاجيك نوشته شده ها و افسانه روايت

هاي عالي اخلاقي، اجتماعي و  هاي خلقي را براي ترغيب سنت اساطير و روايت و افسانه
كاربرد روايت و . تحاد و يگانگي استفاده نموده استدوستي، ا پروري و انسان سياسي، وطن

براي اين . افسانه و اساطيرها در آثار او خيلي وسيع و مهمش ايجادكارانه صورت گرفته است
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چونكه روايت مؤلف در آن شكل كه . گواه روشن است» قشلاق طلايي«انديشه سوژة داستان 
از روي مندرجة . شود مشاهده نمي در اثر بيان شده است، در بين مردم كوهستان بدخشان

حماسة خلقي تاجيك » جمبل مستان«اساطيري خود اين سوژه به حكايت 
شكرمحمداف از همه پيش به اين جهت مسئله . شباهتي دارد كه فولكلورشناس ن»كوراوغلي«

  ).41(دقت داده است 
داستان  «:داند كند كه آثار خلقي را چون مكتب ايجادي مي خود شاعر نيز تأكيد مي

ست كه  ا داستانيكوراوغلي. نويسي خواهد شد  براي من مكتب خوب داستانكوراوغلي
- 14(» براي من آموختن هر طرف اين داستان ضرور است. ايجادكار و سرايندة آن خلق است

 وابسته به شرايط كوهستان تغييرات زيادي وارد نموده، ،ميرشكر  با مضمون روايت.  م.)142
ها و آرزوهاي خويش و جستجو و اميدهاي خلق خود موافق نموده است، ولي  يشهبراي بيان اند

ين شاعر براي هم.  نگاه داشته شده استكاملطرز بيان، اسلوب حكايت اندر حكايت خلقي 
  :كند رانه تأكيد ميدلپ

  جاــتم در اينــبه نظم آورده بنوش  رد پاميري داناـــــــت كــحكاي
  )15، 177( يگان حرفي نه كم كردم نه بسيار  ارـــيدر اين داستان ط            ولي از خود 

براي بيان آن به قول . آيد ها يكباره به ميان نمي  و تكميل حادثهآرمانيالبته، انديشة 
ميرسعيد ميرشكر شكل موافق نيز يافتن لازم است كه خصوصيت روحي سوژة معين را بيان 

 آن جستجوي ابدي بخت و تروايت كهن كه غايبراي بيان مضمون ). 8/13(كرده تواند 
.  موافق استوفذهزج مسدس محسعادت و آسودگي است، همين شكل روان متأثركنندة بحر 

 آيند، چون  ميموافقبه همين وزن » نامه غريب«هاي مردمي به مثل   داستاني ازاز اين رو بسيار
ند كه وزن عروض به نظم هاي عروض موافق كرده است، هرچ كه موسيقي شعر آن را به ركن
هاي   قالب ركن،هاي موسيقي هماهنگ شده  هاي شعر به ضرب شفاهي خاص نيست، ولي مصرع
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عيني به اين خصوصيت نظم . استاد صپيشتر كنند كه   بيان ميكاملسالم و فردي عروض را 
  . را جلب كرده بودمحققان شفاهي دقت 
هاي خلقي اكثراً به نثر  روايات و تمثيل. شود ه نميهاي مردمي از چنين آهنگ روايتي استفاد در غزل

هاي اخلاقي، اجتماعي، فلسفي، عرفاني از قديم وسيع استفاده شده، چون  اند كه ترغيب انديشه بيان شده
هاي ملي بيشتر و  عادتاً در هر دورة تاريخي موافق تقاضاي زمان بعضي سنت«. سنت استوار مانده است

هاي  ها داراي سنت يعني ادبيات شفاهي با گذشت زمان). 23/32(» كنند يدا ميبعضي آنها كمتر اهميت پ
تمثيل هميشه حكمتي از . اند استواري گشته است كه در ادبيات خطي نيز همان گونه موقعيت گرفته

عدالت  هاي مغرضانه و بي هاي ناگوار اجتماعي، اخلاقي و مناسبت زندگي را بيان نموده، حركت و رابطه
ليكن اين انتقاد در شكل حكايت پندآميز و مناسبت نهايت گوناگون در . كند قاد و مذمت ميرا انت

كند و  سيماي آدمي و عضوهاي آن سر شده، تا حيوانات و موجودات جاندار و بيجان طبيعت دوام مي
 در قالب اي اكثراً از اين رو، اديبان حرفه. كند هاي آن دايماً به تجربه و حكمت زندگي تكيه مي خلاصه

شعر براي قوت دادن و تصديق مدعاي خويش تمثيلات خلقي را چون دليل تجربة ثابت شدة زندگي 
، »كيَككَ«، »پا بزكَ جنگله«هاي مردمي  افسانه. دهند آلِ زندگي نشان مي برند يا چون ايده استفاده مي

در . باشند هاي تمثيلي مي و مانند اينها از قبيل چنين حكمت» گربه و خرگوش«، »سگبچه و گرُبچه«
مسئلة » كيكك«مادر چون آرمان عالي مهر و محبت و نگه دارندة زندگي، در » پا بزك جنگله«

دوستي و محبت و دستگيري تمام موجودات زنده نسبت به همديگر و كوشش نگهداري طبيعت  نوع
 ذرة زندگي را باعث درد زنده از جانب انسان ترغيب شده است، يعني ضرر ديدن يا نابود شدن خردترين

گردد و  گردد كه از نو برقرار كردن آن آسان نيست يا عموماً ناممكن مي و تشوش اعضاي اجتماع مي
مناسبت فئودالانة نويسنده با زندگي امكان «. زندگي براي همة موجوديت زنده شيرين و مهم است

هاي  اي تازه كشف كند، بعضي جهته هاي نو و خصلت هاي نو گشايد، حادثه دهد كه از حيات لايه مي
). 27/31(» تر نمايد زندگي را به طرز نو شرح دهد و به اين واسطه تصور ما را دربارة عالم و آدم مكمل



 
 

 

 

١٣  

نهايت و خطر جاني داشتن غرور خودپسندي و مدح و ستايش  ضرر بي» گربه و خرگوش«تمثيل 
 خودپسندي به ستايش خرگوش فريفته كند كه گربه از غرور و خوشامدگويان بردروغ را تأكيد مي

ها جنبة  از مضمون اين تمثيل. دهد كند و در نتيجه لگدمال شده، جان مي شده، به كره اسب هجوم مي
هاي  ها چنين لحظه رسد، زيرا زندگي انسانيت در همة زمان پرقوت فلسفة حياتي آنها روشن به نظر مي

  .  بر كنار نخواهد بود  از اين حوادثگوارا و ناگوار را پس سر كرده است و منبعد هم
شوند كه براي  هايي بيان مي آل اي ايده در تمثيلات مردمي و از پس آن در تمثيلات ادبيات حرفه

اي  هاي خلقي را ادبيات حرفه در اين مورد به ياد آوردن بعضي تمثيل. باشند هاي گوناگون يگانه مي ملت
ست كه آرمان يگانة اخلاقي، اجتماعي، فلسفي، عرفاني آن تاجيكي، روسي، فرانسوي، آلماني كفايه ا

  .آشكار شود و يگانگي مضمون و مقصد تمثيلات با اختلافي جزئي روشن گردد
يگانگي موضوع، مقصد و ايدآل يك سلسه تمثيلات كه آثار شفاهي يا خطي يك خلق به وجود 

ا خطي خلق ديگري با تغييرات جزئي از تواند در آثار شفاهي ي ها مي آورده است، حتي بعد از هزارساله
دهد،  بيني انسانيت را روشن نشان مي نو تكرار شود كه اين خصوصيت يگانة تفكر و تصورات و جهان

اي داده، ادبيات و هنر  العاده هاي فوق هاي گوناگون نتيجه هاي مدني و ادبي خلق يكي شدن سنت«زيرا 
اين خصوص، مقايسة تمثيلات قديمي تاجيكي با آثار در ). 29/27(» برد خلقي را چند قدم پيش مي

 تاجيكي -در تمثيل قديمي فارسي.  مثال خوبي خواهد بود تمثيلي ديگر مردمان و اديبان ساير ملل
كند كه وي هميشه چون ميخ در يك جا كوفته  ، بز درخت را براي آن طعنه مي»درخت آسوريك«

زند، مرغزاران  شمارد كه كوه و صحرا را پي مي  از آن ميخود را افتخارمند. شده، ناجنبان و بسته است
آشامد، از هواي خنك و گواراي كوهساران نفس  كند و گل و گياه بهترين را مي را سير و تماشا مي

  .گيرد مي
  به چراي كوهان شوم
  به خوشبوي كوهان
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  گياه تازه خورم
  از خوان آب سرد

  اي ايدر تو كوفته شده
  چو ميخ 

  شدبز به پيروزي 
  )27/3( خرما اندر ستوه
 ا گفته است كه مضمون و مقصد آن بمختصري نيز در همين موضوع تمثيل ويكتور هوگو

  .در اينجا مكالمه بين گل و پروانه صورت گرفته است. مانند است» درخت آسوريك«
 تو به مانم، اما من مي. ببين چگونه سرنوشت ما را از هم جدا كرده: گفت گل ناتوان به پروانه مي«

گردي و دوباره آهنگ مكان  گريزي و بازمي تو مي... روي گشايي و مي هر سو بخواهي بال و پر مي
  ).34/2(» ريزم ام و اشك مي بيني كه همچنين برجاي ايستاده كني، اما هر سپيددم مرا مي ديگر مي

رتباط و شود، در هر دو مورد هم محيط زندگي، حركت هستي، حدود دايرة ا چنان كه ديده مي
درخت و گل مسكون يك جايند و با صبر و تحمل و ايثار . شود مناسبتشان در مقايسه نشان داده مي

به سود ديگران پاية زندگي را نگاه داشته، به حركت و پيشروي و پايداري عمر ديگران كمك 
ات زندگي بز و پروانه بستة يكجا نيستند و هميشه در حركت و جستجو بوده، از پي تغيير. كنند مي

درخت . باشند دهند و نجات آن از سكوت ابدي مي هاي رنگارنگ آن را نمايش مي شتاب دارند، منظره
اند و به  گاه زندگي بوده، بز و پروانه جنبان و جوينده و گل ناجنبان و در سكوتند و چون ستون تكيه

دزد و سه «قصد در تمثيلات چنين يگانگي مضمون و م. كنند گاه بااعتماد تكيه مي اين ستون چون تكيه
الدين رومي و ابوالقاسم لاهوتي نيز با عنوان ديگر آورده شده است،  خلقي كه در تضَمين جلال» مسافر

ديده كوزه چرا «، »صاحب دزد«، »رفتم به جنگل«، »هزار و يك شب«نظامي گنجوي، » خير و شرِ«
ت زمان و حركت تاريخي افكار و رسد، ليكن در نسب ميرسعيد ميرشكر به نظر مي» شود رست مي
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هاي  اند كه به روية فلسفي، افكار اجتماعي، تمايل ها غايه و ايده آل اين اثرها فرقيت پذيرفته انديشه
ابوالقاسم لاهوتي در تمثيل . مند است بيني هر يك متفكر علاقه اخلاقي و مقام جمعيتي و جهان

لدين رومي در همين اثر مسئلة يگانگي خداوند و ا ها، جلال اهميت اتحاد و يگانگي خلق» همسفران«
» ابوقير و ابوسير«ها، نظامي ثمرة نكوكاري و عاقبت بدي و بدانديشي كه غاية داستان  تفرقة مذهب

كه در نظيره و اسلوب » صاحب دزد«، »رفتم به جنگل«هاي  در تمثيل. باشد، بيان نموده است هم مي
ها براي آزادي  آل يگانگي و اهميت اتحاد در تلاش و مبارزه دهتمثيلات مردمي ايجاد خود شاعرند، اي

آل عالي از ادبيات شفاهي سر  مرتبة عالي نيكي و يگانگي انسانيت چون ايده. تأكيد كرده شده است
در ادبيات . باشد هاي اساسي تمثيلات مي اي نيز سرايت كرده و يكي از موضوع شده، به ادبيات حرفه

هاي ايدئولوژي غاية سياسي نيز گرفته است كه از  ماركسيستي و مخالفتمعاصر بر اساس اصول 
لاهوتي، . ا» وطن شادي«، »شمع و پروانه«عيني، . استاد ص» دم خرَ بي«، »سر ديو هفت«تمثيلات 

. م» مرد حقيقت«و » كليد صندوق گنج«، »كوه و باد«، »فرقي نبوده است«زاده،  ميرزا تورسون» عقاب«
  .رسد ه نظر ميميرشكر روشن ب

در اين دوره، . شود تر مي هاي خلقي باز هم وسيع  كاربرد مثل و مقال20در ادبيات عصر 
اي خصوصيت رمزي  ، عرفاني و فولكلور و ادبيات حرفهانتقاديهاي تربيتي، اجتماعي،  آل ايده
ز تمكين،  كه رمدر كنار آنكوه مثلاً . شوند هاي گوناگون  بيان مي يلة چهرهس وهگيرند و ب مي

  .قدرت، استواري است، در فولكلور همچنين رمز اسارت، جدايي، نااميدي هم بوده است
 تاجيك دوام كرده 20 فولكلور چون روية ادبي كم و بيش در آثار اديبان عصر رتكيه ب

 گوناگون انواعميرشكر از همه بيشتر ادامه يافته، حتي اسلوب زبان . است كه در ايجاديات م
ريم كه به آغاز وآ براي مثال يك تمثيل شاعر را مي. هي نگاه داشته شده استادبيات شفا

  .كند انگيز و پندآموز آماده مي  خواننده را به شنيدن سرگذشت شوق،روايت خلقي مانند بوده
  :شود چنين آغاز مي» رفتم به جنگل«تمثيل 

  برآمد خورشيد
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  از خانة خود
  من هم از خانه

  برآمدم زود
  رفتم به جنگل

  يكه و تنها
  با خواهش دل

  )17,130( ...كردم تماشا
آهنگ نگاه داشته  عيان است كه اسلوب روايت مردمي با زبان ساده و كلمات خوش

كند و با حكايت خود اتحاد و يگانگي دستگيري همديگر  ها اشارت مي  حادثهروندشده، به 
تقويت واسطه  شود كه بي از ميهاي شاعر با سرافسانة مردمي آغ بعضي تمثيل. نمايد را تلقين مي

  :ه كچنان. باشند هاي خلقي مي سنت
  بود نبود كوهساري بود

  در بغلش غاري بود
  در غار تيره و تار
  )17,91( روبه مكاري بود

اند و هميشه غاية تربيتي را  هاي مردمي گفته شده يك سلسله شعرهاي شاعر به اسلوب ترانه
: گويد مر شعر با غايه، با حكمت حياتي آن پايدار است كه ميپيگيري دارند، زيرا به انديشة شاعر ع

زندگي در هر قدم قهرمان . قهرمان مثبت را بافته برآوردن لازم نيست، وي را در حيات ديدن لازم«
  ).16,161(» دهد حقيقي را نشان مي

 جاي ايستد، طوري كه در تصورات مردم اين قهرمان به رويدادهاي منفي زندگي هميشه مقابل مي
  :گويد مي» دانا كيست و نادان كيست؟«در شعر . دارد
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/ عقلش حيران است / كارش ويران است / نامش نادان است / هر كس نداند / هر كس نخواهد 
  ).17,32(عقل او براّست / كار او بالاست / نام او داناست / هر كس بداند / هر كس بخواند 

ساران،   نه فقط با درياها و چشمه،آنيك جزء نيز طبيعت و وطن در شعر ميرشكر، 
  :قدم آدم است  از گهواره تا گور همهاهم عزيز است، زيرا همة اين بلكه كوه و سنگ
 / آشنايم از آن دقيقه كه من / هاي شغنانمبا شما كوه / هاي ملك حصاربا شما كوه

روز را  / ديدكر صدا گشته گريه مي هم / كردم در شب تار گريه مي / شادم به دهر چشمانمگب
  .)15,151( / كرديد  چه خنده ميمثل من، وه / كردم ديده خنده مي

از روي اين ملاحظه روحية انسان و طبيعت با هم تناسب كلي دارند و مخصوص خاك و 
هاي مردمي نيز  ها در غزل چنين انديشه. گاه شخصيت هستند آب وطن آفريدگار و تكيه

العاده و  همچون قوة فوق«ا كنون ادامه دارند، زيرا طبيعت فراوانند و چون سنت از زمان كهن ت
  ).20,145(» ودش نظر دانسته مي دقيق

ها از بين   چنين انديشه،دوستي  تأثير ايدئولوژي وطنتحت ،اي تاجيك در ادبيات حرفه
كشِ جهان ظهور  وطني با تأثير ايدئولوژي يگانگي مردم زحمت هاي جهان اند و بعضاً غايه رفته
در اين مورد اديب از زحمت و نتيجة مبارزة خلق در تشوش بوده، براي پايداري بخت . كند مي

  . شمارد  خود را جوابگر و مسئول ميو سعادت آن
باشد و در همه حالت از آن  وطن و خلق آن چون جزء اين عالم وسيع محنت و هنر مي

كش جهان هم روا ديده   است، براي عامة زحمتآور زيانهر چيزي كه براي وطن . جدا نيست
  .ايستند هاي برادر برابر در يك پايه مي شود، چونكه همة اين خلق نمي

  اف راـــمان صـــازد آســـتيره س   خواهم كه از نو دود جنگ من نمي
  اـــرهـــها و شه هـــهيها را د باغ  ردند ويران و خرابـسر به سر گ

  ر كودكانــــند بحــاشك ريزان  م كه از نو مادرانـــخواه من نمي
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  رم مادرانـــوش گــــدور از آغ  يار من شوندـــهاي بخت هـــــبچ
       )15,113(  

هاي آن در پاية ادبيات  باشد، گرچه ريشه اي نو مي اين سنت براي ادبيات تاجيك تا اندازه
ثير هاي تصوير نو ادبيات تاجيك هم تأ نوع و شكل و واسطه«اند، زيرا در  كلاسيكي سبزيده

انساني  هاي عمومي ليكن در ادبيات گذشته انديشه). 39,21(» هاي كلاسيكي پرقوت است سنت
ميرشكر بين دين و . مدرادبيات نو، مخصوصاً در آثار . به تقدير مردم مسلمان دخل داشتند

  . خاص استشود كه به فولكلور مردمي نيز اي گذاشته نمي قهها تفر مذهب
از . شوند هاي خلقي فراوان استفاده مي  ميرشكر مثل و مقال  و عبارت. در آثار م30هاي  از سال

هاي ادبيات شفاهي باشد، از جانب ديگر طلبات ادبيات نو،  يك طرف اين رويه تأثير آموزش سنت
 اساسي   كه خلقيت يكي از اصول1934مخصوصاً پس از انجمن اول اتحادية نويسندگان شوروي سال 

از .  تصديق شد و گوركي فولكلور را چون ابتداي صنعت سخن معرفي نمودرآليسم سوسياليستي رسماً
انديشي وسعت  جويي و حكمت حكمت» عصيان خرد«سر كرده، تا آخرين داستان » لواي ظفر«داستان 

 شاعر دانش فراوان و تجربة زياد زندگي را 20 قرن 80هاي  تا سال. يافته تكميل داده شده است
شدة حياتش را براي معاصران و  هاي ثابت ي رو آورده است كه حكمتانديش آموخته، به حكمت

اصول آموزش و پژوهش يكي از «آيندگان چون دليل خرد انسان جوينده و ايجادكار باقي گذارد، زيرا 
موضوعهاي سنتي ادبيات هزارسالة تاجيك بوده، همچون سنت خوب و پيشرو به ادبيات شوروي 

ميرشكر ادامه يافته، در داستان . همين روية سنتي در آثار م). 22,135(» تاجيك نيز گذشته است
ها هميشه به موقعيت اجتماعي و فعاليت انسان، هنر  اين حكمت. رسد به درجة بلند مي» عصيان خرد«

كنند، نظر داشته، شخصيت شاعر را چون سيماي معنوي خلق و ملت و  و دانش كه آيندة او را معين مي
آلي چون اختلاف دايمي  اين سيما هميشه در جستجوي بيداري، خلقت ايده. ايدنم محرك آن روشن مي

  . گذارد نيك و بد بوده، به نظام حركت تاريخي انسانيت تأثير مي
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 در خودشناسي است و تنها با همين واسطه ضمير هستي و كاينات را يتوانايي آدم
  :نداتو دريافته مي

  ناختن بايدـــــ شخويشتن را    ت آيدـــگُل مقصود تا به دس
  )15,381( تي راـــشناسد ضمير هس مي    ايآنكه خود را شناخت در دن                

 به ،علاوه بر اين. هاي ادبيات شفاهي و كلاسيكي مقام برابر دارند  سنتميرشكر،در آثار 
 )39,173(هاي اسلوبي ادبيات روس كه با سخن گفتگوي عامة مردم موافق و برابر است  سنت

 باعث شده است كه زبان يك سلسلة گويشهابه ادبيات شفاهي و رو آوردن . كند تكيه مي
 كه اين خصوصيت منفي آن است، زيرا لذت ا زبان گويشي آميخته شده،آثار شاعر  ب

. شود  از كمالات صنعت كلاسيكي كنده مي،ي شعر ضعيف بودهينفرآ شناسي و چهره زيبايي
 نعصيا«، »قشلاق طلايي«، »لواي ظفر«هاي   پايه نيست كه داستانالبته تمام آثار شاعر در اين

هاي تمثيلي گواه اين  ، غزليات و سرودها، منظومهكودكان، يك سلسله شعرها براي »خرد
- 20هاي   اولاً از آن ظهور كرده است كه در سال،تمايل به ادبيات شفاهي و زبان عامه. سخنند

ميرشكر، . خيلي افزود و يك گروه اديبان به مثل م مخالفت به زبان و اصطلاحات عربي 30
 دهاتي و بدالسلامزاده، ع  تورسونميرزازاده، رحيم جليل، تا يك دورة معين   جوهريسهيل

. خواستند  زبان زندة عامه را به درجة زبان ادبي كلاسيكي برداشتن ميمنظمحتي عبدالواحد 
سعي داشتند كه بر ه ادبيات كلاسيكي، بلكه ولي آنها اين عمل را نه در پاية ادبيات قديم، ن

. م. هاي نظررس داده نتوانست  كه كاميابينندسنت ادبيات روس و اروپا استوار كاساس 
ها زيادي نيز به دست آورد كه تا كنون از  ميرشكر به اين رويه تا آخر صادق ماند و كاميابي

  .شوند ادبي تاجيك ناديده گرفته مينقد نظر 
توان  مي نوع را به سه 30-20هاي   اسلوبي، شكل و زبان ادبي ادبيات سالاز روي تمايل

هاي ادبيات   نگاه داشتن اسلوب، شكل، زبان ادبي و ساير سنتكامل، تمايل نخست. جدا كرد



 

٢٠ 

دوم، تمايل نگاه . كرد  نميموافقتشد كه به طلبات و مضمون زمان نو  كلاسيكي قوت داده مي
هاي ادبيات شفاهي،  ات كلاسيكي و به آن موافق نمودن سنتهاي ادبي داشتن بهترين سنت

سوم، تمايل انكار . آمد  به روحية زمان موافق ميترادبيات جهان و روس بود كه از همه بيش
كه اين معناي از ريشة خود هجايي هاي ادبيات كلاسيكي و بازگشت به شعر  نمودن سنت

  .كنده شدن ادبيات را داشت
دهد و  مر طرفدار روية دوم بود كه تمام آثارش از آن شهادت ميميرشكر در تمام ع. م

  :بارها تأكيد نموده است
  يقينم شد

  جادودان است» نو«نه هر 
  مانده از زبان است» كهنه«نه هر يك  

  نچنان نوآنشو آواره بهر 
  كه فردا باعث افسوس گردد

  نترس از رنج و آن نو را به دست آر
  .)15,48( !كه فردا نوتر از امروز گردد

ولي . كند البته كهنه و نو هميشه در مخالفند و در مناسبت آنها قانون انكارِ انكار عمل مي
قانون معنويات خلق، از جمله ادبيات عمر دراز و استوار دارند و تنها در نتيجة انقلاب بزرگ 

تاجيك در ادبيات . يابند  تغيير ميجزئيبيني به طور  معنوي و كلاً ديگر شدن متدلوژي جهان
 رخي از وجوه ب،هاي ايدئولوژي محدوديت. ها روبرو آمد  به چنين دگرگوني20ابتداي عصر 

 باعث كاستگي قيمت ، آن را از رونق بازداشتند كه اين باعث نقصان غايوي گشتهيسنت
ميرشكر در همين است كه .  چون م20 و آزار و مشكلات اديبان عصر رنج. اجتماعي آن شد
  :گويد از زبان حكيم ناصر خسرو مي» عصيان خرد«ان در خاتمة داست



 
 

 

 

٢١  

  دار اين خواهش مرا در ياد
  در جهان تمدن و آزاد

  جات مرا هچون بخواني نوشت
  يرة حيات مراتقصة 
   و خطاي من با قهر سهوديده

  خط مزن نام من ز دفتر دهر
  زير خاكسترم اگر كابي

  يابي پارة اخگري تو مي 
  پارة اخگري كه از آن من

  .)15,399(  خود خواستم كنم روشنعصر
هاي زياد مردمي استفاده شده، شاعر اسلوب روايتي  بايد گفت كه در اين داستان روايت

اي ادامه داده  گانگي آن را به ادبيات حرفهيادبيات شفاهي را پيش گرفته است و با همين سنت 
  .باشد  مكمل خلقيت ادبيات ميهاي ي از پديدهاست كه يك
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